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"I have nothing but troubles with my car. Every Sunday I take my family out for a push."
با این ماشینم من همه اش مسئله دارم. هر یکشنبه خانواده را میبرم بیرون که ماشینم را هل بدهند.
"I was so ugly my mother used to feed me with a sling shot."
من بقدری بچه زشتی بودم که مادرم با تیرکمون من را غذا میداد.
"I came from a real tough neighborhood. On my street, the kids take hubcaps… from moving cars."
من از یک محله بد و سختی میامدم. توی خیابان های محله امان بچه ها قالپاق های ماشین ها را در حال حرکت میدزدیدن.
"My kid wants to be a prison warden when he grows up so he can put thumb tacks on the electric chairs."
بچه ام میخواد زندان بان بشه که وقتی بزرگ شد بتونه دگمه صندلی برقی اعدام را فشار بده
"I could tell that my parents hated me. My bath toys were a toaster and a radio."
میتونستم بگم که والدینم از من منزجر بودن. اسباب بازی های توی حمامم یک نون تست کن بود و یک رادیو.
"I went to the doctor because I'd swallowed a bottle of sleeping pills. My doctor told me to have a few drinks and get some rest."
من رفتم به یک دکتر برای اینکه یک قوطی قرص خواب را قورت داده بودم. دکترم گفت یه چند گیلاس آب بخور و یک کم استراحت کن.
"I went to see my doctor. 'Doctor, every morning when I get up and look in the mirror... I feel like throwing up. What's wrong with me?' He said, 'I don't know but your eyesight is perfect.'"
رفتم پیش دکترم. بهش گفتم دکتر هر روز صبح وقتی از خواب بیدار میشم و توی آینه نگاه میکنم میخوام بالا بیارم. چه مرگمه؟ دکتر گفت، نمیدوننم ولی بینایی ات خیلی عالیه.
"A girl phoned me the other day and said, 'Come on over, there's nobody home.' I went over. Nobody was home."
یه دختره زنگ زد چند روز پیش و گفت: بیا اینجا، هیچکی خونه نیست. من رفتم اونجا. هیچکی خونه نبود.
"I found there was only one way to look thin: hang out with fat people."
کشف کردم تنها یک راه برای اینکه لاغر بنظر بیایی: با آدم های چاق بگردی.
